
ن
یرا

/ ا
ن 

ریا
عط

ام
ض

: ر
س

عک

معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه در گفت گو با »ایران« مطرح کرد

در لایحه بودجه سال 1405، ادغام نهادها و کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی از خود دولـت آغاز می‌شود و معاونت‌هایی مثل معاون اقتصادی یا معاون اجرایی حذف می‌شوند

بازآفرینی‌حکمرانی اقتصادی با بودجه 1405

روز گذشـــته در حالی لایحه بودجه سال 
۱۴۰۵ بـــه مجلس شـــورای اســـامی ارائه 
شـــد که دکتر محمـــد قاســـمی، معاون 
سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه 
و بودجـــه، در ایـــن مـــورد می‌گویـــد این 
بودجـــه صرفـــاً یک ســـند مالی ســـالانه 
نیســـت، بلکه تلاشـــی برای تغییر مسیر 
سیاســـتگذاری اقتصادی کشـــور است. 
بودجه‌ای کـــه با کوچک‌ســـازی دولت، 
ادغام نهادهـــای موازی، مهار انباشـــت 
پروژه‌هـــای نیمه‌تمـــام و تمرکز هم‌زمان 
بر رشـــد اقتصادی و عدالـــت اجتماعی، 
می‌تواند چشـــم‌انداز معیشـــت مردم را 

به‌طـــور معنـــاداری تغییر دهد.
دولـــت چهاردهـــم از همـــان روزهـــای 
اول فعالیـــت خـــود بـــا مجموعـــه‌ای از 
خلـــی  ا د بقه  کم‌ســـا ی  لش‌هـــا چا
و بین‌المللـــی روبـــه‌رو شـــد؛ از فشـــار 
گرفتـــه  ارزی  شـــوک‌های  و  تحریم‌هـــا 
بودجـــه‌ای،  مزمـــن  ناترازی‌هـــای  تـــا 
و  ها  ر ختا ســـا خـــی  بر ی  مـــد آ ر کا نا
مـــوازی‌کاری گســـترده میـــان نهادهای 
دولتی. در چنیـــن فضایی، بودجه‌ریزی 
دیگـــر نمی‌توانســـت به شـــکل ســـنتی 
و صرفـــاً در قالـــب دفتـــر دخـــل‌ وخرج 
ادامـــه یابـــد. امـــروز، همزمـــان بـــا ارائه 
لایحـــه بودجه ۱۴۰۵ بـــه مجلس، دولت 
تلاش کـــرده این ســـند را به نقطـــه آغاز 
اصلاحـــات ســـاختاری اقتصـــاد ایـــران 

. کند یـــل  تبد
ن  و معـــا  ، ســـمی قا محمـــد  کتـــر  د
ســـازمان  راهبـــردی  و  سیاســـتگذاری 
برنامـــه و بودجـــه کشـــور در گفت‌وگـــو 
بـــا »ایـــران« تأکیـــد می‌کند کـــه بودجه 
۱۴۰۵ بـــر پایـــه عملکـــرد واقعـــی ســـال 
گذشـــته و پیش‌بینی‌هـــای محتاطانه و 
منطقـــی برای ســـال آینده تدوین شـــده 
و بـــرای اولین‌بار، نقش ابـــزاری فعال در 
سیاستگذاری اقتصادی را برعهده گرفته 
اســـت. به گفته او، تعییـــن دقیق منابع 
و مصـــارف، مدیریت نـــرخ ارز، تمرکز بر 
معیشـــت دهک‌هـــای پاییـــن، کاهـــش 
نقـــش دولت در تولیـــد و توزیع کالاهای 
خصوصـــی و انـــرژی  و جهت‌دهی منابع 
نفتـــی بـــه ســـمت ســـرمایه‌گذاری‌های 
آینده‌ســـاز، از مهم‌تریـــن ویژگی‌هـــای 

ایـــن بودجه اســـت.
بـــه بـــاور قاســـمی، یکـــی از نقـــاط تمایز 
بودجـــه ۱۴۰۵، عبـــور از پرداخت‌هـــای 
پراکنده و پروژه‌های انباشـــته به ســـمت 
ادغـــام نهادها، کوچک‌ســـازی ســـاختار 
دولت و تمرکز بر سیاستگذاری هدفمند 
اســـت؛ رویکـــردی کـــه هـــم بـــه کاهش 
مـــوازی‌کاری منجـــر می‌شـــود و هـــم از 
بازتولیـــد پروژه‌های نیمه‌تمـــام و کم‌بازده 
جلوگیـــری می‌کند. او می‌گویـــد، اگر این 
اصلاحـــات هم‌زمـــان بـــا فعال‌تر شـــدن 
بخـــش خصوصـــی و غیردولتـــی، بهبود 
فضـــای کســـب‌وکار و کاهـــش تنـــش در 
روابط خارجی پیش بـــرود، اقتصاد ایران 
ظرفیت دســـتیابی به رشـــدهای بالاتر و 

حتی دو رقمـــی را دارد. 
بودجه ۱۴۰۵، فراتـــر از اعداد و ردیف‌ها، 
نمـــاد یک پـــروژه ملی اســـت؛ پـــروژه‌ای 
برای تغییر مســـیر حکمرانـــی اقتصادی، 
تقویـــت ثبـــات و عدالـــت اجتماعـــی و 
عبـــور از اقتصادی پراکنـــده و کم‌بازده به 
اقتصادی متمرکز، بهره‌ور و آینده‌ســـاز. 
پـــروژه‌ای که دولـــت چهاردهـــم امیدوار 
اســـت بـــا ارائـــه آن بـــه مجلـــس، فصل 
اقتصـــادی  تـــازه‌ای در سیاســـتگذاری 
کشـــور بگشـــاید؛ فصلی که در آن، رشد 
اقتصـــادی نـــه یک شـــعار، بلکـــه مبنای 

بهبـــود واقعی معیشـــت مردم باشـــد.

 این دومین باری است که دولت 
چهاردهم لایحه بودجه را به مجلس 

می‌برد و تفاوت آن با سال قبل 
این است که صفر تا صد کار در تیم 

اقتصادی جدید جلو برده شده 
است. اما اجازه دهید قبل از شروع 

بحث درباره بودجه به عنوان سند 
مالی یک سال آینده دولت، این 
ح کنم که آیا دولت  سؤال را مطر
چهاردهم زمانی که روی کار آمد 

و اکنون که در سال دوم فعالیت 
خود قرار دارد، چه برنامه اقتصادی 

مشخصی در دستور کار دارد؟
ســـؤال بســـیار مهمـــی اســـت. دولـــت 
چهاردهم برآمده از یک حادثه برســـرکار 
آمد، یعنی به طور مشـــخص، این دولت 
به طـــور روال عـــادی ایجاد نشـــد و این 
فرصـــت وجـــود نداشـــت کـــه از قبـــل 
برنامه‌هـــا و اهـــداف خـــود را مشـــخص 
کرده باشـــد، به همین دلیل، فرصت‌ها 
بســـیار کوتـــاه بـــود و تیمـــی که بعـــد از 
انتخابات ریاســـت جمهوری در تابستان 
1403 دور هـــم جمـــع شـــدند، بـــا یـــک 
واقعیـــت زمانی فشـــرده مواجـــه بودند.

به هر حال، اولین ســـؤالی که بلافاصله 
بعـــد از انتخابـــات و در همـــان روزهای 
ابتدایـــی مطـــرح شـــد، ایـــن بـــود کـــه 
ایـــن دولـــت چـــه برنامـــه‌ای بـــه لحاظ 
اقتصـــادی بـــرای مدیریت کشـــور دارد. 
رئیس‌جمهـــوری محتـــرم، جنـــاب آقای 
دکتـــر پزشـــکیان، در زمـــان انتخابـــات 
یـــک موضـــوع را بـــه صراحـــت مطـــرح 
کـــرده بودنـــد و آن هم این بـــود که من 
می‌خواهـــم برنامـــه هفتم پیشـــرفت را 
اجرا کنم. چون خود ایشـــان در جریان 
تدویـــن آن برنامـــه در مجلـــس حاضـــر 
بودند، بنابراین اشـــراف کافـــی به نقاط 

قـــوت و ضعـــف آن برنامه داشـــتند.
در همیـــن چهارچـــوب، تیـــم اقتصادی 
دولت بلافاصله شـــکل گرفـــت و حدود 
یک مـــاه بعد از تشـــکیل دولـــت، یعنی 
درســـت زمانی که کابینه مســـتقر شـــد، 
آقـــای دکتر علـــی طیب‌نیـــا مأموریتی را 
برعهـــده گرفتنـــد. این مأموریـــت ناظر 
بر آن بـــود که ذیـــل برنامـــه هفتم، یک 
برنامـــه اقـــدام مشـــخص و متناســـب 
بـــا اولویت‌هـــای کشـــور تهیـــه شـــود؛ 
اولویت‌هایـــی که توســـط دســـتگاه‌های 
مختلـــف تنظیـــم شـــده بـــود. ایـــن کار 
انجام شـــد و برنامه اقـــدام، ذیل برنامه 
هفتـــم و در چهارچوب مـــاده ۱۱۹ تدوین 

. شد
در این چهارچوب، پنج هدف مشـــخص 
انتخاب شد. هدف اول، برقراری »ثبات 
اقتصـــادی« بود که ذیـــل آن موضوعاتی 
مانند رفع ناتـــرازی بانکی، رفـــع ناترازی 
بودجـــه، تقویت حکمرانی ریال و ســـایر 
موارد قـــرار می‌گرفـــت؛ مجموعـــه‌ای از 
اقداماتی کـــه قرار بـــود در نهایت منجر 
به ثبـــات اقتصـــادی شـــود و خـــود را در 
قالـــب »کاهـــش تـــورم« نشـــان دهد که 
مســـئولیت عمـــده این بخش بـــه بانک 

مرکزی واگذار شـــد.
رشـــد  »بهبـــود  برنامـــه  دوم،  هـــدف 
اقتصـــادی« بود. مســـئولیت این بخش 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی ســـپرده 
شـــد و موضوعاتـــی مانند نحـــوه تجهیز 
منابـــع مالـــی بـــرای رشـــد اقتصـــادی و 
مجموعـــه مســـائلی کـــه به حوزه رشـــد 
برمی‌گشـــت، از جمله بهبود صادرات و 
ســـایر مؤلفه‌های مرتبـــط، در این برنامه 

تنظیم شـــد.
هدف ســـوم به وزارت تعـــاون، کار و رفاه 
اجتماعی واگذار شـــد و محور آن »نظام 
جامعـــه یکپارچه رفاهی« بـــود. ذیل این 
هـــدف، بـــه طـــور طبیعـــی موضوعاتـــی 
مانند اصلاح نظام بازنشســـتگی و سایر 

مســـائل مرتبط قـــرار می‌گرفت.
در نهایـــت، دو مأموریـــت مهـــم نیـــز به 
ســـازمان برنامه و بودجه ســـپرده شـــد. 
مأموریـــت اول، موضـــوع »رفـــع ناترازی 

انـــرژی« و »رفـــع ناتـــرازی آب« بـــود کـــه 
در قالـــب برنامـــه »رفع ناتـــرازی منابع« 
تعریـــف شـــد. مأموریـــت دوم نیـــز بـــه 
»انتخـــاب و اجرای طرح‌های پیشـــران« 
بـــرای کشـــور اختصـــاص داشـــت. این 
برنامـــه قـــرار بـــود تـــا پایان ســـال ۱۴۰۳ 
تکمیل شـــود و مبنای عمـــل دولت قرار 
بگیـــرد. اکنـــون، ذیـــل شـــورای راهبری 
برنامـــه هفتم و با محوریـــت معاون اول 
رئیس‌جمهـــور، تمام اجـــزای این برنامه 
که ۲۶ جـــزء دارد، تهیه و تصویب شـــده 
و برخـــی از آنهـــا نیز در حال اجراســـت.

امـــا در کنار ایـــن برنامه‌ریزی‌ها، کشـــور 
از همان روزهای اول با مســـائلی مواجه 
شـــد که حداقل بعد از انقـــاب و بویژه 
بعد از جنگ، کمتر ســـابقه داشت. ما با 
ســـطحی از فضای امنیتی روبه‌رو شدیم 
کـــه از همـــان روز تحلیف و پـــس از آن 
آغاز شـــد؛ از جملـــه با ترور آقـــای هنیه 
در تهـــران و پس از آن، حـــوادث امنیتی 
متعددی که به‌طور مســـتمر رخ می‌داد.
در اینجـــا لازم اســـت مخاطبان شـــما و 
در واقـــع همـــه مـــردم ایـــران بدانند که 
همزمـــان بـــا برنامـــه تحلیلـــی‌ای که در 
دولت وجود داشـــت، یـــک جمع‌بندی 
دیگـــر هم مطرح بـــود و آن اینکه ما باید 
یک برنامه شـــرایط اضطرار هم داشـــته 
باشـــیم. ایـــن برنامـــه شـــرایط اضطرار، 
پیـــش از انتخابات آمریکا کلید زده شـــد 
و ذیل مدیریت آقـــای دکتر عارف دنبال 
شـــد. فرض اصلـــی این بود کـــه در کنار 
برنامه عادی اداره کشـــور، باید خودمان 
را برای تشـــدید تحریم‌ها آمـــاده کنیم.
به همین دلیل، مجموعه‌ای از جلسات 
برگـــزار شـــد و برنامه‌هایـــی نیـــز تدوین 
شـــد. شـــما نتیجه ایـــن برنامه‌ریـــزی را 
در دوره جنـــگ تحمیلـــی دیدید. به‌رغم 
اینکـــه ســـطحی از غافلگیـــری در همه 
ســـطوح وجود داشـــت، اما بـــه نظر من 
قضـــاوت کلـــی و درســـت این اســـت که 
تیم اقتصـــادی دولت غافلگیری کمتری 
نســـبت بـــه ســـایر بخش‌ها داشـــت؛ به 
دلیل همـــان برنامه‌ای که از قبل تدوین 

بود. شده 
به این ترتیب، بجـــز اختلالات جدی‌ای 
کـــه بویـــژه در ۴۸ ســـاعت اول وجـــود 
داشـــت، بعد از آن تســـلط بر موضوعات 
ایجـــاد شـــد؛ چـــون همـــه دســـتگاه‌ها 
می‌دانســـتند که بـــر مبنـــای آن برنامه، 
چـــه اقداماتـــی بایـــد انجام دهنـــد و آن 
اقدامـــات بـــه ســـرعت در دســـتور کار 

قـــرار گرفت.
 در مقطـــع فعلی نیز، بعـــد از عبور از آن 
فضـــای جنگ و در شـــرایطی کـــه اکنون 
در آن قـــرار داریـــم، تدوین یـــک برنامه 
اقـــدام ۱۵ماهـــه جدیـــد در دســـتور کار 
قـــرار گرفت که خوشـــبختانه این برنامه 
هم بـــه پایان رســـیده اســـت. همچنین 
اقداماتی کـــه در این مـــدت اخیر انجام 
گرفتـــه و ادامه خواهد یافت، بر اســـاس 

همین برنامه اســـت.
لـــت  و د ی  د قتصـــا ا تیـــم   ، یـــن برا بنا
چهاردهم برنامه مشـــخصی بـــرای اداره 
اقتصـــاد داشـــته و دارد، منتهـــا طبیعتـــاً 
این برنامه متناســـب بـــا اتفاقاتی که رخ 
می‌دهـــد و شـــرایطی که پیـــش می‌آید، 

بـــه‌روز و اصـــاح می‌شـــود.

 اما آقای دکتر، بودجه سال ۱۴۰۴ 
هم مبتنی بر برنامه هفتم بود، 

یعنی بر اساس احکام آن تدوین و 
به مجلس ارائه شد. با این حال، 

حالا که حدود ۹ ماه از اجرای آن 
گذشته، تغییر ملموسی حس نشده 

و بخشی از موارد پیش‌بینی‌شده 
هنوز تحقق نیافته است. به نظر شما 

علت این فاصله میان پیش‌بینی و 
واقعیت چیست؟ آیا این به تحریم‌ها 

بازمی‌گردد یا به نحوه تدوین و 
تنظیم بودجه بر اساس واقعیات 

اقتصادی و سیاسی کشور؟

و  یـــد  می‌آ ر  کا ســـر  لتـــی  و د وقتـــی   
برنامـــه‌ای را تدویـــن می‌کنـــد، طبیعتـــاً 
بـــا مجموعـــه‌ای از رویدادهـــا روبـــه‌رو 
می‌شـــود که نمی‌تـــوان پیش‌بینی کامل 
آنهـــا را داشـــت. اولاً، دولـــت چهاردهم 
بـــا پدیده‌هایـــی مواجـــه شـــد کـــه اوج 
آنهـــا جنـــگ بـــود. در جنـــگ کـــه حلوا 
پخـــش نمی‌کننـــد! در همـــه جنگ‌ها، 
هزینه‌هـــای دولت‌هـــا بالا مـــی‌رود و در 
مقابـــل، درآمدهایشـــان کاهـــش پیـــدا 
می‌کنـــد. ایـــن همـــان چیزی اســـت که 
در اینجـــا هـــم رخ داد و فشـــار زیـــادی 
بـــر برنامه‌هایـــی وارد کـــرد که به شـــکل 
معمولـــی و در شـــرایط عـــادی تنظیـــم 
شـــده بودند. طبیعی است که در چنین 
شـــرایطی اولویت‌هـــا تغییـــر می‌کنـــد و 
مســـیر اجـــرای برنامه‌ها دچـــار انحراف 
می‌شـــود. ایـــن یـــک نکته مهم اســـت.
 واقعیـــت غیرقابل انکاری وجـــود دارد: 
همه ارکان دولت به این باور رســـیده‌اند 
که وضع مردم مناســـب نیســـت. وقتی 
رشـــد اقتصادی متوقف می‌شود، درآمد 
ســـرانه حقیقـــی هـــم کاهـــش می‌یابد. 
مقایســـه با ســـال ۱۳۹۰ نشـــان می‌دهد 
کـــه حـــدود ۳۰ درصـــد کاهـــش درآمـــد 
ســـرانه حقیقی داشـــته‌ایم. این شرایط 
دو اثـــر مهـــم بـــر برنامه‌ریـــزی و نتایـــج 

برنامه‌هـــا دارد.
اول اینکـــه، وقتـــی همـــه بـــه ضـــرورت 
و  نـــد  معتقد ی  د قتصـــا ا ت  صلاحـــا ا
بخشـــی از ایـــن اصلاحـــات مربـــوط به 
قیمت‌هاست، در شـــرایطی که وضعیت 
معیشـــتی مردم مناســـب نیست، دامنه 
عمـــل سیاســـتگذار محدود می‌شـــود. 
نمی‌تـــوان هر سیاســـت پولـــی، مالی یا 
انـــرژی را بـــدون توجـــه به حساســـیت 
معیشـــت مـــردم اجرا کـــرد؛ محـــدوده 
چـــک  کو ی  د قتصـــا ا ی  ر ا ســـتگذ سیا

می‌شـــود.
دوم اینکـــه، تحریم‌ها واقعیتی هســـتند 
که بخشـــی از قدرت تصمیم‌گیـــری را از 
داخل کشـــور به خارج منتقل کرده‌اند. 
امـــروز، آقـــای دکتـــر مدنـــی‌زاده، آقـــای 
دکتـــر فرزیـــن و آقای دکتـــر پورمحمدی 
هـــر یک در حـــوزه خود تـــاش می‌کنند 
سیاســـت‌های اقتصـــادی را اجـــرا کنند، 
امـــا در مقابـــل، بازیگـــری نشســـته کـــه 
به‌صـــورت عامدانـــه در تلاش اســـت اثر 

این سیاســـت‌ها را خنثـــی کند.
سیاســـتگذاری  اصلـــی  تفـــاوت  ایـــن   
کشـــورهایی  بـــا  ایـــران  در  اقتصـــادی 
ماننـــد ترکیه یا پاکســـتان اســـت. آنجا، 
سیاستگذار یک سیاســـت پولی یا مالی 
را اجرا می‌کنـــد و منتظر نتیجه می‌ماند. 
اما در ایران، سیاســـتگذار همزمان باید 
مراقب باشـــد که اثر اقداماتش توســـط 
تحریم‌هـــا تخریـــب نشـــود. فقـــط بـــه 
عنـــوان نمونه، تعداد کشـــتی‌های ایرانی 
که در دوره جدیـــد دولت ترامپ تحریم 
شـــدند، نشـــان‌دهنده شـــدت این نبرد 
خاموش اســـت؛ نبردی که بازیگران آن 
کت‌وشـــلوار پوشـــیده‌اند، یکـــی در آن 
طرف نشســـته و فکـــر می‌کنـــد چگونه 
اقتصـــاد را مختـــل کنـــد و دیگـــری این 
طـــرف نشســـته و تـــاش می‌کنـــد آن را 
مدیریـــت کند. این نبـــرد در حوزه نفت، 
نقل‌وانتقـــال پـــول و ســـایر بخش‌هـــا 
جریـــان دارد. نتیجـــه طبیعـــی آن، بـــالا 

رفتن نـــرخ ارز و تورم اســـت.
با ایـــن حـــال، فرض بـــر این اســـت که 
کســـانی کـــه مســـئولیت پذیرفته‌انـــد، 
آگاهانـــه وارد چنیـــن فضایی شـــده‌اند و 
طبیعتـــاً باید تمـــام تلاش خـــود را برای 

کاهـــش مشـــکلات بـــه کار گیرند.
در طـــول حـــدود یک ســـالی کـــه از آغاز 
به کار کابینـــه می‌گـــذرد، ظرفیت تولید 
انـــرژی خورشـــیدی کشـــور تقریباً ســـه 
برابر شـــده اســـت. یا همین الان، پروژه 
راه‌آهـــن شـــرق کشـــور، یعنـــی مســـیر 
چابهـــار- زاهـــدان، ان‌شـــاءالله تـــا پایان 
همین ســـال بـــه بهره‌برداری می‌رســـد. 
دولت یـــک برنامه میدانـــی برای عمران 
و توسعه زیرســـاخت‌های منطقه مکران 
دارد کـــه در حـــال حاضـــر با ســـرعت در 

حال اجراســـت.
همچنیـــن برنامـــه اروند تنظیم شـــده، 
برنامه سیســـتان و بلوچستان در دولت 
وجود دارد و بـــه این ترتیب، مجموعه‌ای 
از فعالیت‌هـــا به‌صـــورت هم‌زمـــان در 
حال انجام اســـت. علاوه بر این، دولت 
چهاردهـــم تـــا حـــدی بـــه اولویت‌بندی 
پایبنـــد بـــوده و تـــاش کـــرده منابـــع 
محـــدود را صـــرف همیـــن اولویت‌هـــا 
کنـــد. به‌عنوان مثـــال، تا پایان امســـال 
ان‌شـــاءالله ظرفیت تولید بـــرق از انرژی 
خورشـــیدی کـــه اکنـــون حـــدود ۳۵۰۰ 
مـــگاوات اســـت، بـــه ۵ هـــزار مـــگاوات 
خواهـــد رســـید. همچنین مرحلـــه‌ای از 
متناسب‌ســـازی حقـــوق انجـــام شـــد و 
مـــوارد دیگری نیـــز در دســـتور کار بوده 

. ست ا

با توجه به اینکه خودتان اشاره 
کردید شرایط اقتصادی غیرقابل 

پیش‌بینی است و نیاز به تجدیدنظر و 
به‌روزرسانی مداوم وجود دارد، پیش 

از آنکه وارد اهداف و کلیات برنامه 
بودجه سال ۱۴۰۵ شویم، یک نکته 

در بخشنامه این بودجه وجود دارد 
که مایلیم درباره آن توضیح بدهید. 
در این بخشنامه بر »انضباط مالی« 

و »واقعی‌سازی منابع« تأکید شده 
که بخشی از آن را هم توضیح دادید؛ 

اما وقتی متن بخشنامه را بررسی 
می‌کنیم، درباره کاهش هزینه‌های 
غیرضروری دولت صراحت روشنی 

دیده نمی‌شود. آیا این سکوت 
می‌تواند نشانه‌ای از مقاومت نهادی 

در برابر کوچک‌سازی دولت باشد؟ 
ضمن اینکه رئیس‌جمهوری نیز 

بارها تأکید داشته‌اند که ساختارهای 
موازی زیادی وجود دارد که عملاً 

بدون ضرورت برای آنها بودجه 
تعیین و تخصیص داده می‌شود. از 
سوی دیگر، نمونه‌هایی هم هست 

که بودجه‌شان ظاهراً مستقل است، 
اما در عمل استقلال واقعی ندارند؛ 

برای مثال، صداوسیما. لطفاً این 
موضوع را برای ما توضیح بدهید.

 اجازه بدهید از اینجا شروع کنم. چون 
شـــما ســـؤال‌تان را مشـــخصاً از بودجه 
۱۴۰۵ مطـــرح کردیـــد، مـــا هم پاســـخ را 
از ســـمت منابـــع و ســـاختار بودجه باز 
می‌کنیم. اگر بخواهیم خیلی مســـتقیم 
به سؤال شـــما پاســـخ بدهیم، واقعیت 
این اســـت که دولت‌ها وقتـــی با بودجه 
مواجه می‌شـــوند، با یک واقعیت بسیار 
مهم روبـــه‌رو هســـتند و آن اینکه بخش 
عمـــده‌ای از بودجـــه، »تعهـــد« اســـت. 
یعنی وقتی شـــما یـــک نفـــر را در دولت 
اســـتخدام می‌کنیـــد، طبق محاســـباتی 
که ســـازمان بازنشســـتگی انجـــام داده، 
عمـــاً تـــا ۱۶ دولـــت بعـــدی را »متعهد« 
کرده‌ایـــد. فرض کنید یک فرد۳۰ ســـال 
کار می‌کنـــد و بعـــد از آن هـــم ۳۰ ســـال 
پس از بازنشستگی در قید حیات است 
و حتی تـــا زمانـــی که آخریـــن دخترش 
ازدواج نکـــرده، آن مســـتمری همچنان 

پرداخت می‌شـــود.
بنابرایـــن، وقتی یک دولـــت می‌خواهد 
هـــم  ا می‌خو مـــن  « یـــد  بگو و  یـــد  بیا
کوچک‌ســـازی انجام بدهم«، باید ببیند 
چگونـــه قرار اســـت تصمیمـــات قبلی را 
اصـــاح کند. حالا ایـــن تصمیمات قبلی 
چیســـت؟ تصمیمات قبلـــی برمی‌گردد 
به ایـــن ســـؤال بنیادیـــن کـــه محدوده 
وظایـــف دولت چیســـت. مثـــاً دولت 
در حـــوزه فرهنگ چـــه کاری باید انجام 
بدهـــد؟ در حـــوزه آمـــوزش، در حـــوزه 
ســـامت و ســـایر حوزه‌هـــا چه نقشـــی 
دارد؟ شـــما مثـــال صداوســـیما را زدید؛ 

بلـــه، دقیقاً همین اســـت.
ایـــن وظایـــف ابتـــدا در قانون اساســـی 
می‌آیـــد؛ مثـــاً در اصـــل ۲۹ و اصل ۳۰. 
بعـــد ایـــن اصـــول تبدیـــل می‌شـــود به 
ســـاختار اداری: وزارتخانـــه، دســـتگاه، 
شـــرکت و الی آخـــر. بعد انواع و اقســـام 
ســـازمان‌ها شـــکل می‌گیـــرد، برایشـــان 
تشـــکیلات ســـازمانی نوشـــته می‌شود و 
این رونـــد ادامه پیـــدا می‌کند تـــا جایی 
که شما حتی در دهســـتان هم، امتداد 
دولـــت را می‌بینیـــد؛ از ســـطح کابینه تا 

پایین‌تریـــن ســـطوح اجرایی.
حـــالا وقتـــی می‌گوییـــم کوچک‌ســـازی 
ببینیـــم  می‌خواهیـــم  یعنـــی  دولـــت، 
را  وظایـــف  ایـــن  می‌توانیـــم  چگونـــه 
»بازآرایی« کنیـــم. این کار، کاری بســـیار 

پیچیـــده اســـت.
یـــن  ا فـــق  مو ی  نه‌هـــا نمو ز  ا یکـــی 
آمریـــکا و در دوره  اتفاقـــاً در  تجربـــه، 
داد  خ  ر کلینتـــون  ریاســـت‌جمهوری 
کـــه تحـــت عنـــوان »بازآفرینـــی دولت« 
آن  اول  و معـــاون  شـــناخته می‌شـــود 
زمـــان، آقـــای الگـــور، مســـئولیت آن را 
برعهده داشـــت. در آن تجربـــه، آمدند 
یک‌به‌یک بررســـی کردند کـــه دولت در 
حوزه ســـامت دقیقـــاً چـــه کاری انجام 
می‌دهـــد، در سیاســـت خارجـــی چـــه 
می‌کنـــد، حتی به ســـراغ ســـفارتخانه‌ها 
رفتنـــد و بـــه همیـــن ترتیـــب دولـــت را 
»بازآفرینی« کردند. نتیجـــه این فرآیند، 

»کاهـــش کســـری بودجـــه« بود.
ایـــن  بارهـــا  پزشـــکیان  دکتـــر  آقـــای 
و  نـــد  ه‌ا د کر ح  مطـــر ا  ر ع  ضـــو مو
براســـاس آسیب‌شناســـی‌ای که دارند، 
می‌گوینـــد اگـــر ما تـــورم داریـــم، بخش 
مهمـــی از آن ناشـــی از ایـــن اســـت کـــه 
یـــک دیوان‌ســـالاری بـــزرگ و گســـترده 
بـــرای دولـــت درســـت کرده‌ایـــم؛ برای 
مجموعـــه‌ای از وظایفـــی که بعضـــاً ذاتاً 
برعهـــده دولـــت هســـت و بعضـــاً هـــم 
اساســـاً نبایـــد برعهـــده دولـــت باشـــد.
در این شـــرایط، چـــون منابـــع محدود 
اســـت، برای تأمیـــن مالی این ســـاختار 
پـــول«  »چـــاپ  بـــه  مجبـــور  رگ،  بـــز
می‌شـــویم و این پـــول، »منشـــأ تورمی« 
مواجـــه  آن  بـــا  امـــروز  کـــه  می‌شـــود 
هســـتیم. ایـــن تحلیـــل، بـــه نظـــر من، 

صـــد درصد درســـت اســـت.
امـــا نکتـــه مهـــم اینجاســـت کـــه حـــالا 
می‌خواهیم ایـــن تحلیل را در قالب یک 
بودجه ســـالانه پیاده کنیـــم؛ بودجه‌ای 
کـــه انـــگار داریـــم بـــا آن یـــک عکـــس 
می‌گیریـــم از آن دولتـــی کـــه وظایفش 
فراتـــر از ظرفیت‌هـــا و منابعـــش شـــده 

. ست ا

با توجه به تحلیل آقای دکتر 
پزشکیان درباره منشأ تورم و نقش 

دیوان‌سالاری گسترده دولت، آیا در 
قالب بودجه 1405، اقداماتی عملی 

برای کوچک‌سازی و بازآفرینی دولت 
انجام داده شده تا هم منابع محدود 
بهتر مدیریت شود و هم فشار تورمی 

کاهش یابد؟
ینـــد  فرآ آغـــاز   ،۱۴۰۵ بودجـــه  بلـــه، 
بازآفرینـــی دولـــت در ایران اســـت و این 
مســـیر تا پایـــان دوره این دولـــت، یکی 
از برنامه‌هـــای اصلـــی دولـــت خواهـــد 
بـــود. دولت بـــا بازنگـــری و ادغام برخی 
ردیف‌هـــا و معاونت‌ها، به ویـــژه در نهاد 

ریاســـت‌جمهوری، از بالاتریـــن ســـطح 
اجرایـــی خـــود شـــروع کـــرده و مســـیر 
بازآفرینـــی ســـاختار دولـــت را کلید زده 
اســـت. بازآفرینی ســـاختار دولت یعنی 
بازنگری و اصلاح نهادهـــا، معاونت‌ها و 
ردیف‌های بودجه به‌گونـــه‌ای که دولت 
شـــفاف‌تر  و  جمع‌وجورتـــر  کارآمدتـــر، 
شـــود. ایـــن فرآینـــد شـــامل حـــذف یـــا 
ادغام بخش‌های غیرضـــروری و کاهش 
موازی‌کاری‌هاســـت تـــا منابـــع و انـــرژی 
دولت بـــه فعالیت‌های اصلـــی و اثرگذار 

متمرکز شـــود.
به‌عبـــارت دیگـــر، بازآفرینـــی ســـاختار 
دولت یعنی دولت از درون خود شـــروع 
کنـــد: ابتـــدا نهادهای بالادســـتی مانند 
دولتـــی  ســـازمان‌های  و  معاونت‌هـــا 
اصلاح می‌شـــوند، ســـپس ایـــن روند به 
ســـطح اســـتان‌ها و نهادهـــای فرهنگی 
و اجرایـــی گســـترش پیـــدا می‌کنـــد تـــا 
در نهایـــت کل ســـاختار دولـــت بـــرای 
خدمت بهتر به مـــردم و مدیریت منابع 

بهینه شـــود.
اگـــر بخواهـــم مصداقی بگویم، ایشـــان 
صراحتاً مطـــرح کردند که چـــرا در نهاد 
ریاســـت‌جمهوری چنـــد معاونت وجود 
دارد؟ بـــه همیـــن دلیل هـــم گفتند چرا 
بایـــد معاونت اجرایی داشـــته باشـــیم؟ 
یا چـــرا بایـــد معاونت اقتصادی داشـــته 
باشـــیم، وقتـــی دســـتگاه‌های دیگـــری 
بـــرای ایـــن کار وجـــود دارد؟ بـــر همین 
اســـاس، برخـــی از ایـــن معاونت‌هـــا یا 
در ســـاختار ادغام شـــدند یا اساســـاً در 

بودجـــه حذف شـــدند.
در مـــورد نهادهای فرهنگی و آن دســـته 
از نهادهایی که خـــارج از اختیار دولت 
هســـتند، مثـــاً در حـــوزه دانشـــگاه‌ها 
کـــه بـــه نوعـــی شـــورای عالـــی انقـــاب 
فرهنگـــی متولـــی آنهاســـت، یـــا برخی 
نهادهـــای فرهنگـــی دیگر که خـــارج از 
قوه مجریـــه قـــرار دارند، ایـــن اقدامات 
طبیعتـــاً محدودتـــر بوده، امـــا در همان 
چهارچوب نیز تغییراتی رخ داده اســـت.

خ ارز صرفاً   در بودجه ۱۴۰۵، آیا نر
ابزاری برای پر کردن کسری‌های 

پنهان دولت است یا قرار است 
به مسیر هدایت‌شده و واقعی 

سیاست‌گذاری تبدیل شود؟ چه 
تدابیری در نظر گرفته شده تا هم 

خ ارز ممکن شود و هم  کنترل نر
معیشت مردم از افت قدرت خرید 

محافظت شود؟
 مـــا با یک واقعیت مهم روبه‌رو هســـتیم 
و آن ایـــن اســـت کـــه در دومیـــن دوره 
بـــروز »بیمـــاری هلنـــدی« در کشـــور، 
یعنی فاصلـــه ســـال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، 
ســـاختار اقتصادی ایـــران دچـــار تغییر 
اساســـی شـــد. اگـــر بخواهیـــم عـــددی 
صحبـــت کنیـــم، در ســـال ۱۳۸۲ ـ اگـــر 

حافظـــه‌ام یـــاری کنـــد- واردات کشـــور 
کمتـــر از ۲۷ میلیـــارد دلار بـــود؛ امـــا در 
ســـال ۱۳۹۰ این رقم به حدود ۷۰ میلیارد 
نتیجـــه، کل ســـاختار  دلار رســـید. در 
تولیـــد در ایـــران به نهاده‌هـــای خارجی 

وابســـته شد.
ارزی  شـــوک  هـــر  دلیـــل،  همیـــن  بـــه 
وارد  عمیق‌تـــر  و  ســـریع‌تر  به‌مراتـــب 
هزینه‌هـــای تولیـــد می‌شـــود. بنابرایـــن، 
مســـأله صرفـــاً روانی نیســـت؛ ســـاختار 
اقتصاد ایران به‌شـــدت به دلارهای نفتی 

وابســـته شـــده است.
این اتفاق هم موضوع ســـاده‌ای نیســـت 
که بتـــوان گفـــت به‌راحتی می‌شـــود آن 
را رفـــع کرد. بـــه جایی رســـیده بـــود که 
مثلاً قطعات خودروهـــای داخلی، مانند 
ســـمند یا پرایـــد، در چین تولید می‌شـــد 
و به ایـــران وارد می‌شـــد؛ چـــرا؟ چون در 
ســـال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد 
نفتی وجود داشـــت و به‌دلیـــل وفور ارز، 

تولید در خـــارج ارزان‌تر تمام می‌شـــد.
با آمـــدن تحریم‌ها، کاهـــش درآمد نفتی 
و وقـــوع شـــوک‌های ارزی متوالـــی، ایـــن 
وابســـتگی به‌صـــورت تـــورم وارد اقتصاد 

ایران شـــد.
بودجـــه دولـــت هـــم به‌گونـــه‌ای تنظیم 
می‌شـــد کـــه نحـــوه ورود پـــول نفـــت در 
آن، عمـــاً باعـــث می‌شـــد ایـــن ثـــروت 
بین‌نســـلی، به‌جای آنکه صرف عمران و 
توسعه شـــود، به‌ویژه در چند سال اخیر، 
بـــه »نفـــت در برابر غـــذا« تبدیل شـــود؛ 
یعنی مـــا می‌گفتیـــم کالاهای اساســـی و 

در مقابـــل، این مقـــدار نفت.
بـــه طور مثـــال نفـــت قرار نیســـت خرج 
پرداخـــت حقوق یـــا هزینه‌هـــای روزمره 
شـــود. هـــدف این اســـت که ایـــن منابع 
صـــرف کارهـــای اساســـی و آینده‌ســـاز 
شـــوند. مثلاً بهبود وسایل مصرفی مردم 
در خانه—مثل کولـــر، بخاری، یخچال یا 
موتورخانه‌ها—کـــه هـــم راحتـــی زندگی 
را بهتـــر می‌کنـــد و هـــم مصرف انـــرژی را 
کاهـــش می‌دهد. بـــه زبان ســـاده، نفت 
باید سرمایه‌گذاری شـــود، نه هزینه‌های 

روزمره.
وقتی می‌گوییم شـــدت انرژی بالاســـت، 
یعنـــی انـــرژی در کشـــور با بهـــره‌وری کم 
مصرف می‌شـــود. وســـایلی مثل کولرها، 
یخچال‌هـــا و موتورخانه‌هـــای قدیمـــی 
نمونـــه واضحی از این مشـــکل هســـتند. 
ایـــن تجهیـــزات انـــرژی زیـــادی مصـــرف 
می‌کنند و هزینه‌ها را بـــالا می‌برند. پس 
کمـــک به تعویض و بهینه‌ســـازی آنها هم 
زندگـــی مـــردم را راحت‌تر می‌کنـــد و هم 

مصرف انـــرژی را کاهـــش می‌دهد.
بخشـــی از این منابع از محل درآمد نفت 
تأمین می‌شـــود، اما نه بـــرای هزینه‌های 
جـــاری. نفـــت نقطـــه شـــروع اســـت تا 
بتوانیـــم بـــا آن ســـرمایه‌گذاری کنیـــم، 
آینده‌ســـازی کنیـــم و مصـــرف انـــرژی را 

هوشـــمندانه‌تر کنیـــم.
البته هیچ ســـاختاری که طـــی دهه‌های 
گذشـــته شـــکل گرفته، مثل یـــک دکمه 
نیســـت که بتوانیم یک‌دفعه همه چیز را 
تغییر دهیم. این مســـیر تدریجی است، 
امـــا مســـیر درســـت اســـت؛ بـــا حمایت 
مـــردم و ســـرمایه‌گذاری هدفمنـــد در 
حوزه انـــرژی، نتیجـــه ملمـــوس و پایدار 

خواهـــد بود.
بودجـــه ۱۴۰۵، در این زمینـــه حاوی یک 
تغییـــر رویکرد اســـت؛ بـــه ایـــن معنا که 
بـــا توجه بـــه مجموعـــه تحولاتی کـــه قرار 
است در سیاســـت ارزی رخ دهد، دولت 
یکـــی از برنامه‌هـــای اصلی‌اش کـــه مورد 
تأکیـــد جناب آقـــای دکتر پزشـــکیان هم 
هســـت را در این حـــوزه دنبـــال می‌کند، 
»نظـــام  آن  اســـت.  مـــردم  معیشـــت 
جامـــع رفـــاه و حمایـــت اجتماعـــی« که 
مـــا امیدواریـــم از ســـال ۱۴۰۵ به‌تدریـــج 
اجرایـــی شـــود، در پـــی آن اســـت کـــه 
بـــه مصرف‌کننـــده نهایـــی  یارانه‌هـــا را 
منتقـــل کند. ایـــن کار طبیعتـــاً به‌صورت 
تدریجـــی انجـــام خواهـــد شـــد. بـــه این 
ترتیب، دیگر قرار نیســـت بنویســـیم این 
مقـــدار دلار ارز بـــرای ایـــن میـــزان کالای 
اساســـی؛ بلکـــه فـــرض بر این اســـت که 
قـــدرت خریـــد مـــردم در حـــوزه کالاهای 
اساســـی، به‌ویژه چهار دهـــک کم‌درآمد 

جامعـــه، حتمـــاً بایـــد بهبود پیـــدا کند.
اجـــازه بدهیـــد یـــک بـــار دیگـــر، چـــون 
موضـــوع مهم اســـت، این نکتـــه را تکرار 
کنم: بـــا این اقـــدام که به‌تدریـــج انجام 
خواهـــد شـــد، قـــدرت خریـــد حقیقـــی 
دهک‌هـــای پاییـــن جامعه حتمـــاً بهبود 
پیدا می‌کند. در مورد ســـایر دهک‌ها نیز 
تلاش می‌شـــود که یا قدرت خریدشـــان 
کاهـــش پیدا نکند یا اگر هـــم تغییری رخ 
می‌دهـــد، عمدتـــاً در دهک‌هـــای بالای 
درآمدی باشـــد. بـــه این ترتیـــب، امنیت 
غذایـــی مـــردم و امنیـــت قـــدرت خرید 
کالاهای اساســـی برای کم‌درآمدها بهبود 
پیدا می‌کند، برای طبقه متوســـط حفظ 
می‌شـــود و ممکـــن اســـت بـــرای طبقـــه 

پردرآمـــد کاهش پیـــدا کند.

  این موضوع را بیشتر توضیح بدهید 
در واقع بیان کنید که سرنوشت ارز 

ترجیحی در بودجه سال 1405 چگونه 
خواهد شد؟

 همان‌طـــور کـــه در ســـؤال قبلی اشـــاره 
شـــد، در بودجه ۱۴۰۵ چیزی بـــه نام »ارز 
ترجیحـــی« به شـــکل گذشـــته نخواهیم 
داشـــت. هـــدف قبلـــی ایـــن ارز، تأمین 
امنیـــت غذایی برای ســـبد مشـــخصی از 
غ، روغن،  غ، تخم‌مـــر کالاهـــا مثـــل مـــر
لبنیـــات و گنـــدم بـــود. حـــالا بـــه جای 
تخصیـــص مســـتقیم ارز بـــه کالا، ایـــن 
سیاست به شـــکل دیگری اجرا می‌شود.
دو بخش اصلـــی وجود دارد: اول، امنیت 

غذایـــی؛ یعنـــی همـــان ســـبد غذایـــی 
حداقلی که اقلامش مشـــخص اســـت و 
منابع و مصـــارف آن در قالب هدفمندی 
یارانه‌هـــا دیـــده شـــده اســـت. دوم، ارز 
کـــه در جای خـــودش در بودجـــه ظاهر 
می‌شـــود. هدف این اســـت کـــه حداقل 
چهـــار دهـــک جامعـــه بتواننـــد از ایـــن 
سیاســـت بهره‌منـــد شـــوند. بنابرایـــن 
معنـــای »ارز ترجیحـــی« در بودجه ۱۴۰۵ 

تغییـــر کرده اســـت.

 بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه 
عطفی برای اصلاح تدریجی و 

واقعی حکمرانی اقتصادی باشد؟ 
این بودجه با رویکردی جدید و 

بسته‌بندی عملیاتی، دستگاه‌ها را به 
تدریج وارد مسیر تغییر می‌کند؟

 بله، طبیعی اســـت. من به‌عنوان کســـی 
که حالا بـــا بیســـت‌وهفتمین بودجه‌ای 
مواجـــه اســـت کـــه به‌نوعـــی درگیـــر آن 
بـــوده، می‌گویـــم ایـــن بودجـــه یکـــی از 
واقعی‌تریـــن بودجه‌ها به لحـــاظ منابع 
و مصـــارف اســـت. یعنی دقیقـــاً مبتنی بر 
عملکـــرد واقعـــی ردیف‌هـــای درآمدی در 
ســـال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی‌هـــای اقتصـــادی 
تنظیـــم  ۱۴۰۵ منابـــع درآمـــدی  ســـال 
شـــده و ســـپس بر مبنـــای ایـــن منابع و 
واقعیت‌ها، مصارف چیده شـــده اســـت. 
این یکـــی از ویژگی‌های کلیـــدی بودجه 
اســـت. امیدواریم مجلـــس محترم هم 
همراهـــی کنـــد؛ هم همراهی سیاســـی و 

هـــم همراهی فنـــی. این نکتـــه اول.
نکته دوم این اســـت که این یک شـــروع 
حرکـــت اســـت. شـــما یادتـــان هســـت 
بودجـــه ۱۴۰۴ در چـــه فضایـــی نوشـــته 
شـــد؛ کابینه هنوز شـــکل نگرفته بود، اما 
بودجه بـــه دلیـــل دو مرحلـــه‌ای بودن، 
باید در شـــهریورماه به مجلس می‌رفت. 
بـــه همیـــن خاطـــر، خیلـــی ســـریع و بر 
مبنای همان ســـاختار قبلی نوشته شد.
امـــا بودجه ۱۴۰۵ اولین بودجه‌ای اســـت 
کـــه به‌طـــور کامـــل در دولـــت چهاردهم 
نوشـــته می‌شـــود. از این جهت می‌توان 
گفت ایـــن بودجه واقعاً مســـئولیتش بر 
عهـــده دولت اســـت و دولت بایـــد آن را 
بپذیرد. ســـازمان برنامـــه و بودجه هم به 
همیـــن دلیل، علی‌رغم اینکـــه بودجه پر 
از تلخـــی اســـت ـ و من همیشـــه گفته‌ام 
اگـــر ادبیات مـــن را دنبال کرده باشـــید ـ 
ما می‌گوییـــم بودجه ایـــران کمبود عدد 
ندارد؛ بلکه تصویری اســـت که از سیمای 
می‌شـــود؛  گرفتـــه  دولتـــی  حکمرانـــی 
حکمرانـــی‌ای کـــه وارث چندیـــن ســـال 
قانونگـــذاری اســـت و خـــود را در قالـــب 
ســـاختارهای بودجه‌ای نشـــان می‌دهد.
بنابرایـــن اگر ان‌شـــاءالله طی چند ســـال 
آینـــده همین مســـیر ادامـــه پیـــدا کند، 
مطمئـــن هســـتیم کـــه تغییرات بســـیار 
زیادی حتی در همین ابزار، یعنی بودجه 

بازآفرینی 
ساختار دولت 

یعنی بازنگری 
و اصلاح 
نهادها، 

معاونت‌ها 
و ردیف‌های 

بودجه 
به‌گونه‌ای 

که دولت، 
کارآمدتر، 

جمع‌ و جورتر 
و شفاف‌تر 
شود. این 

فرآیند شامل 
حذف 

یا ادغام 
بخش‌های 
غیرضروری 

و کاهش 
موازی‌کاری‌هاست 

تا منابع و 
انرژی دولت بر 

فعالیت‌های  
اصلی و  
اثرگذار  

متمرکز شود

در یک فضای 
تورمی، 

رشد اسمی 
بودجه زیر ۶ 
درصد است 
و این نشان 
می‌دهد که 

ما نخواستیم 
بی‌دلیل 

همان مسیر 
سال‌های 
گذشته را 
برویم که 

نتیجه‌اش 
فقط 

تورم بوده 
است. شما 

می‌توانید 
بگویید 

حقوق را 
به جای 

۲۰ درصد، 
۳۰ درصد 

افزایش 
می‌دهیم، 

اما بقیه‌اش 
را پولی 

کنید؛ انگار 
که در جیب 
راست مردم 

۱۰ تومان 
می‌گذارید و 

از طریق تورم 
۲۰ تومان 

از جیب 
چپشان 

برمی‌دارید. 
این قرار 

نیست اتفاق 
بیفتد

در بودجه 
۱۴۰۵ چیزی 

به نام »ارز 
ترجیحی« به 

شکل گذشته 
نخواهیم 

داشت. هدف 
قبلی این ارز، 

تأمین امنیت 
غذایی برای 

سبد مشخصی 
از کالاها 

غ،  مثل مر
غ،  تخم‌مر

روغن، لبنیات 
و گندم بود. 

اما حالا به 
جای تخصیص 

مستقیم ارز 
به کالا، این 
سیاست به 

شکل دیگری 
اجرا می‌شود

دولت 
مصوبه‌ای 
داشته که 

طبق آن، هر 
طرح جدیدی 

که قرار است 
وارد بودجه 

شود، وزیر 
مربوطه باید 

یک طرح دیگر 
را خاتمه‌یافته 
اعلام کند. ما 
الان حدود دو 

ماه است که 
در سازمان 

برنامه و بودجه 
بر اساس این 
مصوبه عمل 

می‌کنیم

به‌عنوان ابزار مدیریت اقتصادی کشـــور، 
رخ خواهـــد داد. نتیجـــه آن هـــم پاســـخ 
بـــه دو ســـؤال کلیدی اســـت کـــه بودجه 
بایـــد به آنها جـــواب بدهد: کشـــور با چه 
هزینه‌ای و با چه کیفیتی اداره می‌شـــود؟
همان‌طور که شما اشـــاره کردید، مسأله 
فقط شـــفافیت در تصمیم‌گیری نیست 
یا صرفاً عدد و حســـاب نیســـت؛ بلکه ما 
در عمـــل داریم بـــه این ســـمت حرکت 
می‌کنیم کـــه بودجه به یک ابـــزار واقعی 
حکمرانـــی اقتصـــادی تبدیل شـــود. این 
مســـیر البتـــه طولانـــی اســـت. حتـــی در 
تجربـــه‌ای ماننـــد آمریـــکا، نزدیـــک به دو 
دهـــه طول کشـــید تا بتـــوان گفـــت این 
معیارها به چـــه اندازه بـــه منطق نزدیک 

. ند ه‌ا شد

خیلی از پروژه‌های نیمه‌تمام 
مانده‌اند، برایشان بودجه تخصیص 
داده شده اما منابعی وجود نداشته. 

تکلیف این پروژه‌ها چیست؟ آیا 
دولت گفته دیگر پروژه جدید وارد 

بودجه نمی‌کند؟
ابتدا در مورد کمبود منابع خیلی روشـــن 
و شـــفاف عرض می‌کنم. اول اینکه الان 
درآمد نفتی کشور بســـیار کم است. دوم 
اینکـــه هزینه‌هـــا فوق‌العـــاده بـــالا رفته؛ 
الان هـــر یـــک درصـــد افزایـــش حقـــوق 
حداقـــل ۲۵ هـــزار میلیارد تومـــان هزینه 

دارد. این کاملاً روشـــن اســـت.
ســـوم اینکـــه دولـــت طبیعتـــاً نمی‌تواند 
بگوید مـــن همه کمبود منابـــع را فقط از 
محـــل مالیات جبـــران می‌کنـــم. اگرچه 
واقعـــاً درآمدهـــای مالیاتـــی در جاهایی 
که ظرفیت داشـــته افزایش پیـــدا کرده، 
امـــا انتشـــار اوراق هم محدودیـــت دارد. 
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه هـــم ظرفیت 
انتشـــار اوراق محـــدود اســـت و هـــم هر 
ورقـــه‌ای کـــه دولـــت منتشـــر می‌کنـــد، 
یعنی منابع کمتری بـــه بخش خصوصی 
می‌رســـد. بنابراین عمده مشکلات از این 

جنس اســـت.
در ســـمت هزینه‌هـــا هم بایـــد توجه کرد 
کـــه هـــر قانونـــی کـــه بـــه قوانین کشـــور 
اضافه می‌شـــود و بار مالـــی دارد، طبیعتاً 
بایـــد منابعـــش هـــم دیـــده شـــود. اگـــر 
بخواهـــم خیلـــی خلاصـــه و مانـــدگار در 
ذهـــن بگویـــم، اگـــر برگردیـــم به ســـال 
۱۳۹۵، انـــگار درآمدهـــای کشـــور حدود 
۵ برابـــر شـــده امـــا هزینه‌های کشـــور ۱۰ 
برابـــر شـــده. ایـــن خلاصه اتفاقی اســـت 
کـــه افتـــاده. بنابرایـــن دولت ناچـــار به 

اولویت‌بنـــدی بـــوده اســـت.
راجع بـــه پروژه‌ها، همان‌طـــور که عرض 
کـــردم، دولـــت الان برنامـــه توســـعه‌ای 
منطقـــه‌ای دارد. کاری کـــه در ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه در حال انجام اســـت، 
این اســـت کـــه بـــرای همه اســـتان‌های 
کشـــور یـــک برنامه تحـــول اقتصـــادی با 
کمـــک خـــود اســـتان‌ها در حـــال تهیـــه 

. ست ا
ایـــن کار طبیعتـــاً نیـــاز بـــه اولویت‌بندی 
جـــدی پروژه‌هـــا دارد، بـــا تمرکززدایـــی، 
تفویـــض اختیار، میـــدان دادن به بخش 
خصوصـــی، و اینکه نقش دولت بیشـــتر 

بشـــود در رفع موانع کســـب‌وکار.
بـــه ایـــن ترتیـــب، اتفاقـــی کـــه در لایحه 
بودجه ۱۴۰۵ در حـــوزه طرح‌های عمرانی 
افتـــاده، یـــک اولویت‌بنـــدی ســـفت و 
ســـخت اســـت. اینجا شـــاید یک خبری 
کمتر بـــه آن توجه شـــده باشـــد: ما الان 
داریـــم عمل می‌کنیم. دولـــت مصوبه‌ای 
داشـــته که طبـــق آن، هر طـــرح جدیدی 
کـــه قـــرار اســـت وارد بودجـــه شـــود، 
وزیـــر مربوطـــه باید یـــک طـــرح دیگر را 
خاتمه‌یافته اعـــام کند. مـــا الان حدود 
دو مـــاه اســـت کـــه در ســـازمان برنامه و 
بودجـــه بـــر اســـاس ایـــن مصوبـــه عمل 

می‌کنیـــم.
 : ســـت ا شـــن  و ر یکـــرد  و ر یـــن  برا بنا
اولویت‌بندی ســـخت‌گیرانه و جلوگیری 

از افزایـــش تعـــداد پروژه‌هـــا.
 

در بودجه ۱۴۰۵ به صراحت از »برنامه 
ملی بهبود رشد، ثبات، پیشرفت 
و عدالت« نام برده شده است. با 

ح می‌کنید،  توجه به اهدافی که مطر
آیا می‌توان گفت این بودجه فقط 

یک عدد نیست و یک نظام شفاف و 
عملیاتی برای اداره کشور محسوب 

می‌شود؟
 بله، دقیقـــاً. اما توضیح ایـــن موضوع در 
چند جمله کوتاه کار ســـاده‌ای نیســـت. 
اجازه بدهید از تاریخچه‌ای شـــروع کنم. 
از دهـــه ۵۰ بـــه بعـــد، دولت ایـــران روش 
اداره کشـــور را بـــر اســـاس درآمـــد نفـــت 
تعریـــف کـــرد. بـــه ایـــن معنا کـــه دولت 
می‌گفـــت: »من منابـــع دارم، پـــس باید 
آموزش بدهم، ســـامت مـــردم را تأمین 
کنم، نظام بازنشستگی را اداره کنم و...«

اما ایـــن رویکرد حتی فراتـــر رفت. دولت 
گفـــت: »مـــن بایـــد آب، بـــرق، بنزیـــن، 
گازوئیـــل و حتـــی نـــان تأمیـــن کنـــم.« 
ببینیـــد، بســـیاری از اینها اصـــاً وظایف 
کلاســـیک دولـــت نیســـتند. نـــان یـــک 
کالای خصوصی اســـت، بـــرق و آب کالای 
ماهیتـــی  نیـــز  بنزیـــن  و  باشـــگاهی‌اند 
خصوصـــی دارد. بـــا ایـــن حـــال، دولـــت 
همـــه ایـــن مســـئولیت‌ها را پذیرفـــت، 
چون منابع نفتـــی فراوان بـــود و به نظر 

کار ســـختی نمی‌رســـید.
نتیجه ایـــن رویکـــرد عرضه‌گرایانه، ایجاد 
یـــک بدنه اداری بزرگ و گســـترده بود که 

از مرکـــز تـــا دورترین نقاط کشـــور حضور 
و مداخلـــه داشـــت. اما امروز مشـــخص 
شـــده که این مدل دیگر پاسخگو نیست 

و نیاز بـــه اصلاح دارد.
 

 می‌توانید مثال ملموسی بزنید؟
بـــا  حتـــی   ،۱ ۴ ۰ ۴ ل  ســـا ر  د  . بلـــه  
صرفه‌جویی‌هـــای قابـــل توجـــه، حدود 
۵ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم. ســـؤال 
این اســـت: آیا منطقی است که همان ۵ 
میلیارد دلار صرف آموزش عالی نشـــود و 
به جـــای آن، بنزین وارد کنیـــم؟ یا اینکه 
گازی کـــه در نیروگاه‌هـــا هدر مـــی‌رود، به 
جـــای اینکه بـــا راندمـــان پایین بســـوزد، 
بهبـــود وضعیـــت  می‌توانســـت صـــرف 
بازنشســـتگان و خدمات عمومی شـــود؟ 
این همان پارادوکس اســـت؛ سیاســـتی 
که به اســـم عدالت اجرا می‌شـــود، گاهی 

نتیجـــه‌ای ضد عدالـــت دارد.
 

 پس راه‌حل چیست؟
 بایـــد از عرضه‌گرایی صرف، کـــه بر وفور 
منابع تکیـــه دارد، به یـــک رویکرد مبتنی 
بـــر تقاضـــا حرکت کنیـــم. یعنـــی دولت 
تمرکـــز کند بـــر ارائـــه کالاهـــا و خدمات 
عمومـــی بـــا کیفیـــت و اختیـــار عرضـــه 
کالاهای باشگاهی و خصوصی را به بخش 
خصوصی یا غیر دولتی بســـپارد. به بیان 
ســـاده‌تر: تولیـــد بـــرق، آب، گاز و بنزین 
باید از حیطه دولت خارج شـــود. دولت 
نقش تنظیم‌گر و ناظر را بر عهده داشـــته 
باشـــد، شـــرکت‌های دولتـــی واگـــذار یا 
منحل شـــوند، و یک نظام قیمت‌گذاری 

و تنظیم‌گـــری واقعی شـــکل بگیرد.
 

 این تغییر چه تأثیری دارد؟
 وقتـــی این اصلاحات عملی شـــود، دیگر 
بـــا پارادوکس‌هایـــی مثـــل اختصـــاص ۵ 
میلیـــارد دلار بـــرای واردات بنزیـــن، امـــا 
کوتاهـــی در آمـــوزش و ســـامت مواجه 
نخواهیـــم شـــد. منابع کشـــور می‌توانند 
صـــرف آن چیزی شـــوند که واقعـــاً برای 
آینـــده مـــردم اهمیـــت دارد: آمـــوزش با 
کیفیـــت، ســـامت عمومـــی، فرهنـــگ 
و خدمـــات عمومـــی دیگـــر. ایـــن همان 
بازآفرینـــی حکمرانـــی  معنـــای واقعـــی 

اقتصـــادی و عدالت اســـت.

در بودجه ۱۴۰۵، کسری واقعی بودجه 
کجا پنهان شده است؟

 بودجـــه ۱۴۰۵، بر اســـاس منابـــع واقعی 
نوشـــته شـــده و مصـــارف هـــم واقعـــی 
دیده شـــده اســـت. به همین خاطر هم 
بودجـــه، »بودجـــه‌ای انقباضی« اســـت.
 در یـــک فضـــای تورمـــی، رشـــد اســـمی 
بودجـــه زیر ۶ درصد اســـت و این نشـــان 
می‌دهـــد کـــه مـــا نخواســـتیم بی‌دلیـــل 
همان مســـیر سال‌های گذشـــته را برویم 
که نتیجـــه‌اش فقط تـــورم بوده اســـت. 
شـــما می‌توانید بگویید حقوق را به جای 
۲۰ درصـــد، ۳۰ درصـــد افزایش می‌دهیم، 
امـــا بقیـــه‌اش را پولی کنید؛ انـــگار که در 
جیب راســـت مردم ۱۰ تومان می‌گذارید و 
از طریق تورم ۲۰ تومان از جیب چپشان 
برمی‌داریـــد. ایـــن قـــرار نیســـت اتفـــاق 

. بیفتد
کل هیـــأت دولـــت آگاهانه ایـــن تصمیم 
را گرفـــت که بـــر مبنـــای شـــرایط واقعی 
اقتصاد کشـــور بودجه تنظیم شـــود. این 
یـــک نکته. امـــا اگر شـــرایط بهبـــود پیدا 
کنـــد و اصلاحاتـــی در برخـــی حوزه‌هـــا 
انجام شـــود و منابع جدیدی ایجاد شود، 
آن منابـــع می‌توانـــد در زمان مشـــخصی 
منجـــر بـــه اصلاح مجـــدد بودجه شـــود. 
مثـــاً ممکن اســـت شـــما ســـال را با ۲۰ 
درصـــد افزایـــش حقـــوق شـــروع کنید، 
امـــا اگر شـــرایط اجـــازه داد، در شـــهریور 
با اصـــاح بودجه یـــک مرحلـــه افزایش 
دیگر هم انجام شـــود. اصولاً در شـــرایط 
تورمـــی بالا، بســـیاری از کشـــورها چنین 

انعطافـــی دارند.

در مورد شـــرایط اضطرار، اگر بخواهیم به 
تجربه بعد از جنگ ‌۱۲روزه اشـــاره کنیم، 
بایـــد بگویم همـــان برنامه‌ای کـــه قبل‌تر 
عرض کـــردم، به‌خوبـــی مورد اســـتفاده 
قـــرار گرفـــت. از فـــردای آن اتفـــاق، یک 
کار بســـیار عظیم انجام شـــد؛ تجربیات 
جمـــع‌آوری شـــد و یـــک نســـخه جدید و 
ویرایش‌شـــده از برنامـــه شـــرایط اضطرار 
با جزئیات بســـیار روشـــن تهیه شـــد که 

الان در اختیـــار دولت اســـت.
در حـــال حاضـــر، بـــرای هـــر وزیـــر کاملاً 
مشـــخص اســـت که اگر اتفاق مشـــابهی 
بیفتـــد، بســـته بـــه درجـــه و شـــدت آن، 
چـــه اقداماتـــی بایـــد انجـــام شـــود. این 
آمادگـــی الان بـــه ‌طـــور کامـــل در کشـــور 
وجـــود دارد. تصویـــب بودجـــه، شـــروع 
سیاســـت‌گذاری اقتصـــادی اســـت، نـــه 
پایـــان آن. در برنامـــه ۱۵ ماهـــه‌ای کـــه 
 عـــرض کـــردم، نقطه شـــروع بـــا بودجه

 است.
 

 در شرایط تورمی و فرسودگی سرمایه، 
نظام مالیاتی هم به ‌نوعی مزید 

بر علت شده و فشار روی تولید و 
سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، 

بویژه برای بنگاه‌های میان‌دستی 
و پایین‌دستی، بیشتر شده است. 
آیا دولت برنامه مشخصی در این 

حوزه دارد؟
 در حـــال حاضر سیاســـت‌های حمایتی 
از بنگاه‌هـــا، سیاســـت پولـــی متناســـب 
بـــا ســـرمایه‌گذاری، سیاســـت‌های بـــازار 
کار و تســـهیلات لازم در حـــال طراحـــی 
اســـت. برخـــی از ایـــن مـــوارد را شـــما در 
خود بودجـــه نمی‌بینیـــد، اما در اســـناد 
سیاســـت ارزی، سیاست پولی و سیاست 
بـــازار کار که کنـــار بودجه می‌آیـــد، دیده 

خواهد شـــد.
از جملـــه بحـــث تهاتر بدهـــی بنگاه‌ها به 
دولت بـــا مطالباتشـــان از دولـــت، برای 
آزادســـازی بخشی از منابع آنها. همه این 
موارد الان در ســـتاد اقتصـــادی دولت در 
حال بررســـی، تصویـــب و ورود به مرحله 
اجراســـت، به‌گونـــه‌ای کـــه هم‌زمـــان با 
بررســـی و تصویـــب بودجـــه، یک بســـته 
سیاســـتی ســـازگار و منســـجم هـــم وارد 

مرحله اجرا شـــود.
 

 با توجه به فشار مصوبات جدید 
مجلس و واقعیت‌های اقتصادی، 

دولت تا چه اندازه می‌تواند در برابر 
تصمیم‌هایی که ممکن است بار 

مالی و رویکردی پوپولیستی داشته 
باشند، مقاومت کند؟

 اجـــازه دهیـــد ابتـــدا یک نکته را روشـــن 
کنـــم. تجربـــه ۲۳ ســـاله من بـــه عنوان 
مشـــاور مجلـــس نشـــان داده کـــه نـــگاه 
مجلـــس الزامـــاً پوپولیســـتی نیســـت. 
نماینـــدگان بازتاب‌دهنـــده دغدغه‌های 
واقعـــی مـــردم و حوزه‌هـــای انتخابیـــه 
هســـتند. با ایـــن حال، در شـــرایط فعلی 
اقتصاد کشور، همه خواســـته‌ها قابلیت 

اجـــرا ندارند.
 

 منظور شما از »عدم امکان اجرا« 
چیست؟

مثالی بزنم، بر اســـاس قانـــون الحاق ۳، 
که مبنـــای تدویـــن بودجه ۱۴۰۵ اســـت، 
دولت موظف شده فهرســـتی از قوانینی 
را کـــه طی پنـــج ســـال گذشـــته تصویب 
شـــده‌اند و بـــار مالـــی دارنـــد امـــا امکان 
تأمین منابعشـــان در بودجه نیســـت، به 
مجلس اعلام کند. این فهرســـت بزودی 
ارائـــه خواهـــد شـــد و روشـــن می‌کند که 
حتـــی حفـــظ وضعیـــت موجـــود هـــم با 
دشـــواری مواجـــه اســـت، چه برســـد به 
بـــار مالی جدیـــد. ایـــن اقـــدام، فرصت 
گفت‌وگوی واقعی میان دولت و مجلس 
را فراهـــم می‌کنـــد و می‌توانـــد ســـرعت 
قانونگذاری را بـــه واقعیت‌های اقتصادی 

نزدیک‌تـــر کند.

  درباره تأمین مالی بنگاه‌ها چه 
برنامه‌ای وجود دارد؟ آمار هفت‌ماهه 

امسال نشان می‌دهد حدود ۷۰ 
درصد تسهیلات بانکی صرف سرمایه 
در گردش شده و نه توسعه یا اشتغال 

جدید. آیا در سال ۱۴۰۵ این الگو 
تغییر خواهد کرد؟

 بنگاه‌هـــای کوچـــک و متوســـط در نظام 
بـــا محدودیـــت جـــدی  تأمیـــن مالـــی 
مواجه‌انـــد؛ نه تـــوان انتشـــار اوراق دارند 
و نه دسترســـی کامـــل به منابـــع بانکی. 
محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی 

هم شـــرایط را ســـخت‌تر کرده اســـت.
بـــرای رفـــع ایـــن مشـــکل، دو اقـــدام در 

دســـتورکار اســـت:
۱. در بسته سیاست پولی، بازنگری‌هایی 
برای بانک‌هایی کـــه وضعیت ترازنامه‌ای 
مناســـبی دارند پیش‌بینی شـــده است؛ 
اگـــر ایـــن بازنگـــری هدفمند به ســـمت 
بنگاه‌هـــای کوچـــک و متوســـط بـــرود، 
بخـــش قابل‌توجهـــی از مشـــکل تأمین 

مالـــی حل خواهد شـــد.
تبصره‌هـــای  ظرفیـــت  از  اســـتفاده   .۲
بودجـــه‌ای، بویـــژه تبصره‌هـــای ۱۶ و ۱۸، 
که هدف اصلـــی آنها حمایـــت از همین 
ایـــن  صحیـــح  اجـــرای  بنگاه‌هاســـت. 
تبصره‌هـــا می‌توانـــد فشـــار تأمیـــن مالی 

را کاهـــش دهد.
 

 با این شرایط، چشم‌انداز معیشت 
مردم چگونه است؟

 واقعیت تلخ این اســـت که اگـــر اقتصاد 
ایـــران بـــا نرخ‌هـــای رشـــد فعلـــی ادامه 
دهـــد، 2 برابـــر شـــدن درآمـــد ســـرانه 
حـــدود ۱۴۰ ســـال طـــول می‌کشـــد! امـــا 
ظرفیت‌های اقتصاد ایران بالاســـت. اگر 
اصلاحات در سیاســـت‌گذاری اقتصادی، 
فعـــال شـــدن بخـــش خصوصـــی، بهبود 
فضـــای کســـب‌وکار و کاهـــش تنش‌های 
خارجـــی هم‌زمان پیـــش بـــرود، اقتصاد 
ایـــران می‌تواند رشـــد دو رقمـــی را تجربه 
کند و همان هدف دو برابر شـــدن درآمد 
ســـرانه، در افـــق 7 ســـال قابـــل تحقـــق 

خواهـــد بود.
 

یعنی مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی 
واقعاً می‌تواند تغییر کند؟

 دقیقـــاً. رشـــد اقتصـــادی معنـــای واقعی 
تغییـــر و تأثیر مســـتقیم روی معیشـــت و 
درآمد ســـرانه مـــردم را تعییـــن می‌کند. 
همیـــن اهمیـــت باعـــث شـــده ادبیـــات 
رشـــد اقتصادی در ایـــران، بخش مهمی 
از ادبیات علمی اقتصاد در جهان باشد. 
بـــا اجـــرای اصلاحـــات و سیاســـت‌های 
مدنظـــر، ظرف 7 ســـال می‌تـــوان درآمد 
ســـرانه مردم را بهبود داد. در این مســـیر 
دیگـــر جـــای بحـــث سیاســـی و جناحی 
نیســـت؛ همه ارکان کشـــور باید دســـت 

به دســـت هـــم دهند.
 

ج و وفاق  نقش تعامل با جهان خار
داخلی در این مسیر چیست؟

 شـــعار دولـــت، وفـــاق داخلـــی و تعامـــل 
ســـازنده با جهان اســـت. هدف این است 
که فضای اقتصادی کشـــور به ‌طور اساسی 
تغییـــر کند. ایـــن بزرگ‌ترین پروژه کشـــور 
پس از جنگ اســـت؛ پـــروژه‌ای کـــه اگر با 
دقـــت و هماهنگی پیش بـــرود، می‌تواند 
به ســـرانجامی واقعی و ملموس برســـد و 
 تجربه‌ای بی‌ســـابقه در تاریخ معاصر ایران

باشد.

گفت‌وگو
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با این رمزینه فیلم گفت‌وگو را
مشاهده کنید.

  منابع نفتی به جای هزینه‌های 
ی  ه‌هـــا ژ و پر ی  ا بـــر  ، ی ر جـــا
ت  مـــد بلند ی  ر ا یه‌گذ ما ســـر
و افزایـــش رفـــاه مـــردم هدایـــت 

د می‌شـــو

  اگر بخش خصوصی فعال شود 
و اصلاحـــات ادامـــه یابـــد، رشـــد 
دو رقمـــی و ارتقـــای واقعی درآمد 
ســـرانه ممکن خواهد بـــود؛ چرا 
که هـــدف افزایش درآمد ســـرانه 

مردم در 7 ســـال آینده اســـت


